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 نژادایرج پارسی

 رضا براهنی و نقد ادبی

تکرار و تأکید ادعا کرده بود که نقد ادبی را در ایران های خود بهها و نوشتهرضا براهنی شاعر و نویسندۀ معاصر در گفته

مقاله های نقد ادبی مدرن غرب آشنا کرده است. این زبانان را با زبان و اصطلاحات و تئوریبنیان گذاشته و فارسی

های روشنگر و مستدلی از سهم پیشروان نقد ادبی در ایران به دست دهد و کوشد ضمن رسیدگی به این ادعا، آگاهیمی

 نقد ادبی طرح و تحلیل کند. هایی از آثار براهنی را در حوزۀنمونه

ت. به این واقعیت ( اس1295ـ1228حقیقت این است که بنیانگذار نقد ادبی جدید ایران میرزافتحعلی آخوندزاده )

و محققان دیگر در آثار معتبر و مستندِ  کوب، شفیعی کدکنیتاریخی، پیش از من، فریدون آدمیت، عبدالحسین زرین

ام و ترجمۀ اند. من نیز با تفسیر و تحلیل و استدلال بیشتری به توضیح این موضوع پرداختهتحقیقی خود تصریح کرده

 1ام.ادبی به انگلیسی به دست داده مقالات آخوندزاده را در حوزۀ نقد

شاه قاجار، در روزنامۀ ملت از قصیدۀ سروش اصفهانی، شاعر دربار ناصرالدین 1283/1866بار در آخوندزاده نخستین

فزون بر این اخوندزاده آسنیۀ ایران انتقاد کرد. انتقاد او از نظر ذهنی و زبانی با آثار گذشتگان در نقد شعر تفاوت داشت. 

 اش مبانی نظری خود را دربارۀ نقد شعر و نثر بیان کرد.ها و آثار پراکندهها و نامهها و مقالهله، در رسالهمقا

د، شتند و با ادبیات زمانۀ خوهای بسیار نوها و مقالهروشنگران ایرانی رساله ،در پی نشر آثار و افکار این متفکر پیشرو

 ق بود، به ستیز برخاستند.که بنیادش بر تقلید و تکرار و تصنع و تمل

، نظریات انتقادی خود "افروزریحان بوستان"میرزاآقاخان کرمانی، متفکر و مورخ و نویسندۀ پرشور و دلیر، در رسالۀ ناتمام 

(، سیاحی گوید) بینانفرقۀ کجشناس و عالم علوم سیاسی در خان، نویسندۀ جامعهرا دربارۀ ادبیات ایران ارائه کرد. میرزاملکم

ترین اثر او در نقد ادبی است، از تکلفات مضحک منشیانۀ بزرگان سیاست و ادبیات پرده برداشت و بر پیشگامی که مهم

خبری شاعران بی "بیکنامۀ ابراهیمسیاحت"و منتقد اجتماعی، در  دهای، نویسنالعابدین مراغهآخوندزاده تأکید کرد. زین

به تصنع و پیچیدگی در کلام نشان داد. میرزاعبدالرحیم د ایشان یّن و ملت و تقطو در توجه بر احوالو نویسندگان ایرانی را 

توان اش میطالبوف، مصلح و منتقد اجتماعی، هرچند اثر مستقلی در نقد ادبی از خود به جا نگذاشت، اما در آثار پراکنده
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شناس نیز در آثار احمد کسروی، مورخ و زبانافکار انتقادی او را در نقد انحطاط شعر و ادبیات و زبان فارسی بازیافت. 

بررسی ادبیات گذشته و معاصر ایران، با همۀ تندروی، از اندیشۀ تحلیل انتقادی خالی نیست و آنچه از صادق هدایت، 

 2نویسندۀ داستان در زمینۀ نقد ادبی به جا مانده، حاکی از ذوق و هوش و قریحۀ درخشان اوست.

آشنایی با زبان و  نقد ادبی جدید ایران را فراهم آوردند، باید از کسانی یاد کرد که بر اثراز پس اینان که مقدمات 

نتقاد ادبی را آموزش اادبیات اروپایی نویسندگان و منتقدان معتبر جهانی را به ایرانیان شناسانده و شیوۀ بررسی و تحلیل 

 دادند.

قرار دارد. او پس از پایان تحصیلات  ادبی تطبیقی و نقد( استاد ادبیات 1326ـ1281در صدر اینان، فاطمه سیاح )

پردازد. عالی و دانشگاه تهران به تدریس میدر دانشسرای 1315آید و از به ایران می 1312دانشگاهی خود در مسکو، در 

قی را با عنوان فاطمه سیاح به علت تسلطش بر زبان روسی و فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی، درس نقد ادبی و ادبیات تطبی

بنیاد کرد و با مرگ او این درس تعطیل شد، زیرا که در این کار برای او جانشینی نبود.  "زبان خارجه ادبیات سنجش"

فاطمه خانم سیاح: این خانم بزرگی که در نقد ادبی شاید نظیر »دربارۀ او همین بس که خانلری، شاگرد آن استاد، گفت: 

  3«او را کمتر به خود ببینیم.

شان به نام اوست. ( یاد باید کرد که در تاریخ نقد ادبی ایران فصلی درخ1369ـ1292پس از او از پرویز ناتل خانلری )

ی و زبانی تازه سخن گفت و هیت شعر، زبان شعر، موسیقی شعر، ساختمان شعر با ذهنابار دربارۀ مهمو بود که نخستین

بار به خستین، برای ن1323اد. به یاد داشته باشیم که این مباحث در پیوند شعر و موسیقی و صورت و معنی را نشان د

 .رضا براهنی کودکی هفت هشت ساله در تبریز بود شد، زمانی کهزبان فارسی نوشته می

که به نقد ادبی جدید ایران دیب، مورخ و منتقد ادبی از کسان دیگری است ا(، 1378ـ1301کوب )عبدالحسن زرین

ی ما در پیروی از اعتبار و آبرو بخشیده است. او زمانی به پژوهش در نقد ادبی پرداخت که هنوز راه و رسم تحقیقات ادب

چندانی از  سنت گذشتگان در علوم بلاغی و نقل و بحث عقاید ادیبان و شاعران قدیم ایران و عرب بود و هنوز آثار

نظران بزرگ ها و افکار منتقدان و صاحبوز جهان در دسترس ما قرار نگرفته بود که ما را با نظریهمیراث نقد ادبی امر

نظر امروزی بررسی کرده و با مو فرهنگ اروپایی شعر و ادبیات را از  ها و ادبیاتکوب با تسلط بر زبانآشنا کند. زرین

 آموزش دهد. این منابع را به ادبیان و محققان جوان آگاهی وسیع بر منابع نقد ادبی جهان توانست لزوم مراجعه به

توان در تاریخ نقد ادبی جدید ایران از او یاد کرد. ( از استادان دیگری است که می1318محمدرضا شفیعی کدکنی )
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رن های نقد مدو میراث عظیم فرهنگ و ادبیات ایرانی در کنار آگاهی و تسلط بر تئوری نظیرش بر آثار مکتوباحاطۀ کم

جهانی و قدرت حافظه و نیروی استنباط و استدراک و بینش علمی و عقلانی موجب شده که بیشترین سهم را در تاریخ 

هایی که در تحقیقات ادبی و نقد شعر به های ادبی بکر و بدیع او و راه و روشنقد ادبی جدید ایران داشته باشد. تئوری

سازنده و اصطلاحات ابداعی در برابر مصطلحات اروپایی، در نقد ادبی کارساز های ا و ملاکهدست داده، همراه با معیار

 بوده است.

اکبر فیاض، عباس اقبال آشتیانی، مجتبی مینوی، لطفعلی نظران معاصر از قبیل علیگذشته از اینان، بسیاری از صاحب

، رهامسیروس پ ی، محمود صناعی،صورتگر، نیما یوشیج، احسان طبری، سعید نفیسی، رعدی آذرخشی، غلامحسین یوسف

، 1340در سال  و دیگران بر دفتر نقد ادبی امروز ایران افزودند، چنین نبوده که رضا براهنی محمدعلی اسلامی ندوشن

تزجرالد، مایه دربارۀ خیام و فیای اندکهسالگی و ارائۀ رسال وسهاش در ترکیه، در سن بیستپایان درس و مدرسه پس از

 اید و سنگ بنای نقد ادبی را بگذارد.به ایران بی

که چاپ دوم آن با تجدید نظر و اضافات  است در شعر و شاعری ،طلا در مسترین اثر براهنی در نقد ادبی معروف

به آن  "نقد ادبی ژورنالیستی"منتشر شده است. همین کتاب است که من در بحث تحلیلی انتقادی خود در  1347در 

 آورم:هایی از آن را میا پارهاستناد کردم و در اینج

هایی سر هم کرده تا از اوضاع جامعۀ معاصر ایران بگوید و به شاعران زمانه نویسنده در مقدمۀ کتاب خود جمله

است.  "تخدیر"بپرهیزند و شعر تغزلی نگویند، چون در این زمانه این نوع شعر « فرهنگ پوسیدۀ غرب»هشدار دهد تا از 

حال به شاعران هشدار او درعین« حۀ جنگی خونین مردم را دعوت کنیم تا به موسیقی گوش کنند.بدان ماند که در بحبو»

هر شعاری برای آنکه شعار بشود باید ارزش وحیثیت هنری یابد، هرچند نتواند »دهد تا از گرایش به شعار بپرهیزند. می

 4«از ارزش اجتماعی برخوردار شود.

 کند:نی در این یادداشت خود نقد و انتقاد را چنین تعریف میبراه

استخراج موازینی از آثار موجود، تعریف آن موازین، رسوخ دادن آن موازین در اذهان مردم، نوسازی اذهان شاعران 

آگاه ها و مغزهای رو به رکود و بالاخره، ایجاد منطقی مرکب از عوامل خودو نویسندگان و متحول ساختن اندیشه

 5و ناخودآگاه بر روی کاغذ پیاده شوند.

شود. معلوم نیست غرض راستی تعریفی از نقد ادبی و هنری دستگیر خواننده نمیهای یادشده، بهدر بازخوانی جمله

« ایجاد منطقی خودآگاه برای آثاری با منطقی مرکب»چیست. « ذهان مردمادر  استخراج موازین و رسوخ دادن موازین»از 
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نویسد و چه معنی کیست و نویسنده دربارۀ چه موضوعی میهای بیچه؟ همچنین معلوم نیست مخاطب این جملهیعنی 

 نویسد باید خود شاعر باشد:که نقد شعر میخواهد روشن کند. نویسنده گمان دارد آنچیزی را می

منتقدان غیرشاعر موفق نیز وجود هر شاعری یک منتقد نیز هست. منتهی گاهی پیش خود و گاهی پیش دیگران... 

اند... ولی اینان و بسیاری دارند، ولی اینان مورخان و مدونان افکاری هستند که آن شاعران منتقد به وجود آورده

بینی به عمق تفکر شاعران منتقد که در بسیاری توانند از نظر جهانها فقط درجه دو هستند و هرگز نمیاز این

 6دریافت مستقیم دارند برسند.موارد جنبۀ اشراقی و 

منتقد ادبی اشاراتی  "وظایف"یابد در بیان براهنی در پی تعریف یادشدۀ خود از نقد شعر و منتقد ادبی فرصت می

 آمیز به بعضی از معاصران خود بکند:طعنه

مرز زیبایی و ناپذیرش را مثل شمشیری بین منتقد باید بجوید، بفهمد و جدا کند و قلم صریح و تیز و خستگی

ه که تازه شروع کرده ادعای نبوغ نکند، فلان مرد چهل پنجاه ساله، که زشتی قرار دهد تا فلان جوانک بیست سال

نویس پس از متجلی کردن نبوغ خود بدل به پوسیدگی مجسم شده است، دیگر ادعای رهبری ادبی نکند، فلان قصه

ز را به ناف خراسان نبندد و نژادپرستی نکند، فلان ادعای نیچه شدن نکند، فلان شاعر خراسانی همه چی

 7نشود... فلان... فلان... دادغلط اجتماعی قلمروی اختیار نکند، فلان شعر بهنویس در مسائل اجتماعی تکداستان

و قرار ا بین این دتعریف زشتی و زیبایی که منتقد مرزش ر ؟چیستها گوییمعلوم نیست غرض از طرح این کلی

ها اختلاف سلیقه دارد برسد و خواهد به حساب همۀ کسانی که با آندهد کدام است؟ ظاهراً او قصد ستیز دار و میمی

 د:روشن کنتکلیف نقد ادبی را 

اکتفا  "کوکا کولا" خوریم و به همین مثلاًنیست که بگوییم نمی "پپسی کولا"منتقد باید اعلام کند که فرهنگ 

ها نهراسید. منتقد باید این کنیم... باید چشم و گوش باز کرد و از دگرگون شدن، حتی یکسره دگرگون شدنمی

 8طور، و اگر لازم شد حتی خود را هم یکسره دگرگون کند.ها نکتۀ دیگر را نیز هماننکته را اعلام کند و ده

ادبی معاصرش به دگرگون شدن نیازمند  باید بیش از منتقدان طلا در مسآید که نویسندۀ مقدمۀ از قرائن چنین برمی

 باشد.

. زبان الکن و نامفهوم نویسنده در این مقاله، در است "شعر و اشیاء"آمده  طلا در مسای که در عنوان نخستین مقاله

شود و به این نتیجه نارساست که خواننده از درک غرض نویسنده ناامید می القای مفاهیم ساده در تعریف شعر، به قدری

اننده عاجز است. علت این عجز به گمان من در این است: ورسد که او از توانایی القای مفاهیم مورد نظر خود به خمی

های اوست خواندهکوشد در تعریف شعر بیان کند حاصل درک و دریافت خودش نیست؛ حاصل مطالبی که نویسنده می
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ی خود را اهکوشد استنباطها، با ذکر مأخذ، میقولمۀ دقیق نقلجزبان دربارۀ شعر. او به جای تراز آثار منتقدان انگلیسی

راستی ماند که بهیست. در نتیجه خواننده درمینبا زبانی الکن و پر از حشو و حاشیه بیان کند که در این کوشش موفق 

مطالب چیست؟ زیرا حقیقت این است که هنر در بیان مطالب مشکل است به زبان ساده، نه بالعکس.  غرض او از بیان این

 دهد:یعنی چه؟ توضیح می« ییدۀ بروز حالتی ذهنی است برای انسان در محیطی از طبیعتاشعر ز»گوید: می

ها نوعی رابطۀ و با انسان دهد که در نتیجۀ آن او با اشیاء محیط خودبه این معنی که به شاعر حالتی دست می

ای روحی است که در آن اشیاء حالت مطلقاً فیزیکی و مادی خود کند و این رابطه به نوبۀ خود رابطهذهنی پیدا می

 9گیرند.دهند و بخشی از احساس و اندیشۀ شاعر را به عاریه میرا از دست می

اش، در برخورد و احساس شاعر در نتیجۀ انفعال روحیترجمۀ فارسی عبارات یادشده به زبان ساده این است: اندیشه 

 شود.با اشیاء و محیط، به صورت شعر ظاهر می

 "ساختن شعر"ای از استفن اسپندر با عنوان را از نوشته "شعر و اشیاء"ناگفته نماند که براهنی  مقالۀ 

(Stephen Spender, The making of a poem)  برداشت کرده و در حاشیه هرجا که فرصت کرده، به اقتضای زمانه، در

 انتقاد از فرهنگ غرب کوتاهی نکرده است. از این قبیل:

کند. فرهنگ شرق که در غرب به یک دیکتاتوری فرهنگی دست زده است و برای شرق مقیاس فرهنگی صادر می

مصرفش، جفرسون و ده است... امریکا با پپسی کولای بیدور افتا دارنش از ریشۀ خودغیرتی و آز زمامنتیجۀ بی

اند، اما ما با های بزرگی نیستند، بر ما تحمیل کردهدمآکدام اش را، که در قیاس جهانی هیچواشنگتن و روزولت

ل ترین شاعرمان را، که حافظ باشد، به یکی از ملرگزایم بایم نتوانستهنفتی که به دورترین نقاط دنیا فرستاده

ایم و در برابر بزک مصنوعی غرب خود را خریدار نفت بشناسانیم. علتش این است که ما فرهنگ خود را نشناخته

 10ایم.کلی باختهبه

ایم حافظ را به خریدارن نفت بشناسانیم، ما . اگر ما نتوانستهاندیشه و تعقل مطرح نشده یک از سرِهیچی که هایحرف

اند به پذیر نبوده. کشورهای غربی هم با علم و صنعت و تکنولوژی خود توانستهحافظ ترجمهایم؛ شعر کوتاهی نکرده

ها را دریابند، با کار و چنان که بسیاری از کشورهای آسیایی که توانستند راز پیشرفت آنقدرت و ثروت برسند. هم

موجودات نادان پرمدعای بیکاره نشستیم و برخوردار شدند. اما ما  ها رسیدند و از مزایای آنکوشش و کاردانی به آن

 شعار دادیم و یاوه گفتیم.

ها تأمل زمین را بخواند و در آراءِ آناین هم منتقد ادبی ما. به جای اینکه برود آثار منتقدان ادبی دانا و هوشمند مغرب

زند ربط میهای بیآفرینش شعر حرف نویسد و در بحث از چگونگیدر واماندگی جامعۀ ایرانی میکند، خطابۀ اجتماعی 

ح مباحث و مسائل مربوط به آن، با استناد نادرست به آراءِ منتقدان و با ذهن آشفته در موضوع نقد شعر، به جای طر
                                                           

 3. همان، ص 9

 28. همان حاشیۀ ص 10
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رفت نظریات ریچاردز، کند. به جای آن همین بس بود که میجهان مدرن، از ری و روم و بلخ و بغداد سخن ساز می

خواند و با تئوری او در تعریف شعر، که آن را نوعی کاربرد عاطفی ـ می "معنیِ معنی"یس را در کتاب منتقد ادبی انگل

 11کرد.شد و آن را تبیین میداند آشنا میهنری زبان می

گوید، اما به جای توضیحی می "حادثۀ آفرینش شعر"از  "شکل ذهنی شعر"براهنی در یادداشت خود در توضیح 

کند، که تنها به روشن شدن موضوع مورد بحث، یعنی آفرینش شعر، کمکی نمیآورد که نههایی میروشن و رسا تمثیل

  گوید:کند. میتر میمسئله را غامض

افتد... حادثۀ آفرینش شعر حادثۀ آفرینش شعر برای شاعر مثل سیبی است که در برابر چشم نیوتون از درخت می

گریزد کند و یا از چیزی میای با چیزی انطباق پیدا میکند که در نقطهس میشود که شاعر احسااز جایی آغاز می

شود چرخاند. این حادثه شاید از آنجا شروع میچرخد و دیگران را به دور خود میشود یا دور خود میو دور می

درنگ پا بر انسان بیغلتد. لغزد و به سوی اعماق میرود و میکه در کنار پرتگاهی سنگی از زیر پای آدمی درمی

شنود و ای صدای خرد شدن سنگ را در اعماق میلحظه یابد، ولی پس ازنهد و نجات میروی سنگی دیگر می

یابد به خرد شدن سنگ در اعماق. و بدین وسیله کلید تجربۀ خرد شدن سنگ در اعماق را به دست وقوف می

 .آیدرمیگیرد که در اعماق به صورت ذرات سنگریزه دمی

 12انجامد.دررفتن سنگ از زیر پای آدمی الهامی است که به آفرینش می

اند رک نکردهدکه بیانات او را  متوجه شدید؟ ناگفته نماند که منتقد ذیل توضیحات فصیح و بلیغ خود منتقدانی را

 نوازد:چنین می

کنند و مفروض یک شعر سوار میکنی که مغرضانه منطق نثر را بر این شکل خاص از واقعیت منتقدان ابله تخطئه

 13زنند.شعوری خود دست به کاری دیگر نمیفرهنگی و بیکنند جز مستند ساختن بیکوم میحشاعری را م

های موجود، شعر به جای توضیحی روشنگر دربارۀ این مفاهیم و بیان تئوری "الهام و کشف"براهنی در یادداشت 

  گوید:م را بیان کرده باشد. میآورد تا به گمان خود الهاتمثیلی مضحک می

یک بر روی شاعر. روشن شدن چراغ و وقوف به رالهام به مثابۀ روشن شدن ناگهانی چراغی است در اتاق تا

راند و با همین چند طور ارتجالی بر زبان میی نخستین شعری است که شاعر بهموجودیت چیزهای اتاق سطرها

دهد، ولی بعد از این چند سطر که بر اساس الهام بوده افتد و به شعرش نخستین حالات و ابعاد را میسطر راه می

 14کند.اش مییاریگراید در اینجا نوعی وقوف ثانوی است و اشراق شاعر به کشف و شهود می

                                                           
11. I. A. Richards & C. K. Ogden, The Meaning of Meaning, 1923. 

 57ـ56، ص طلا در مس. 12

 56. همان، حاشیۀ ص 13

 65ـ64. همان، ص 14



7 

 

، اشراق  (inspiration)ارد. الهام کند، هیچ علم و اطلاعی ندتأمل بر قلم جاری میظاهراً منتقد از اصطلاحاتی که بی

(illumination)  و کشف و شهود(intuition) اند و هریک معنی و کاربردی خاص خود دارند.مفاهیمی متفاوت 

واسطه است در ارتباط معرفت و آگاهی حاصل از علم و استدلال. در معرفت و آگاهی مستقیم و بی کشف و شهود

ست که الهام القای یک نشود، بلکه باید داالهام شاعرانه نباید در پی نیروهای مرموز آسمانی بود که از عالم غیب نازل می

رسد و ای به ذهن او میدۀ واقعیتی یا تداعی خاطرهمعنی و تصوری است که بدون اراده و اختیار شاعر، در پی مشاه

 شود.موجب آفرینش شعر می

 کند:اخوان ثالث الهام شاعرانه را از نظر خود چنین تعبیر می

 15«ر نبوتّ بر او پرتو انداخته باشد.وتابی شاعر است در لحظاتی که شعشعر محصول بی»

های آسمانی نیست، بلکه مفاهیمی است که یامبرانه و یا وحیالهامات پ "شعور نبوّت"باید توجه داشت که غرض از 

 بیند:تر از این میشود. اما براهنی موضوع را غامضشاعر از زندگی برگرفته و در لحظاتی بر ذهن و ضمیر او وارد می

ز معابر پیماید، طوری که گویی اآسا میبه نظر من در الهام شاعر فاصلۀ حس و روح را با نیروی تمام و صاعقه

احساس و تخیل و تصور و اندیشه نگذشته است، طوری که گویی به یک چشم زدن سراپا در روح غرق گردیده 

 16است.

بپیماید. اصلاً غرض « آسانیروی تمام و صاعقه با»خواهد آن را چیست که شاعر می «فاصلۀ حس و روح»نیست معلوم 

تی در نویسد. چنین مهملاگوید یا نقد میراستی معلوم نیست براهنی شعر میچیست؟ به نیمعیبهای از این حرف

  گوید:بینیم: ازجمله در تعریف او در تصویر شعر. میمی "طلا در مس"جای مقالات دیگر جای

  17دنیای متغایر است به وسیلۀ کلمات در یک نقطۀ معین.از دو  تصویر حلقه زدن دو چیز

خلاقیت، "چنان که آنچه در توان درک کرد. همکه احتمالاً ترجمۀ اوست از انگلیسی که هیچ معنایی از آن نمی تعریفی

ری، که لازمۀ نداشتن تمرکز و انضباط فک تِلبه عنوشته، طرح مباحث متفاوتی است که  "تجربه و مسئولیت شاعرانه

تئوری "شود. ناگفته نماند که نقل قول او از کتاب به هیچ استنتاجی ختم نمی روش علمی در کار نقد و تحلیل است،
ستنادات او به مراجع و اتوان گفت که رو میازاین 18اثر ولک و وارن در مقابله با انگلیسی آن نادرست است. "ادبیات

 اعتماد و اعتبار نیست.زبان چندان قابل مآخذ انگلیسی

                                                           

 .128، ص 1344، تهران: مروارید این اوستااز . مهدی اخوان ثالث، 15

 67، حاشیۀ ص طلا در مس. 16

 76ـ75. همان، ص 17

18.   René Wellek & Austin Waren, Theory of Literature, A Harvest Books, 1984, p.94. ای و پرویز مهاجر از این متن ترجمه موحد ءضیا

 .1373موحد و پرویز مهاجر، تهران: نیلوفر  ، ترجمۀ ضیاءنظریۀ ادبیاتاند: رنه ولک و آستین وارن، معتبر به فارسی به دست داده
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 حاصل گفتار

 شاعری، نمونه و نمادی و، مجموعه مقالات او را در نقد شعر طلا در مستوان کارنامۀ رضا براهنی در نقد ادبی می در بررسی

 در مجلات هفتگی دانست. 1340از نقد ژورنالیستی دهۀ 

کنندۀ تمرکز بر ضعف و قوّت آثار، منعکس هایی است که به جایترین خصلت این نوع از نقد احکام و داوریمهم

پل اثر ژان ادبیات چیستعقاید و اغراض شخصی منتقد است. تأکید این منتقدان، ازجمله براهنی، حاصل انتشار رسالۀ 

سارتر فیلسوف و نویسندۀ فرانسوی بود که بسیاری از روشنفکران زمانه، ازجمله جلال آل احمد )مراد و مرشد براهنی( 

شناختی آثار، بیشتر بر موضع های هنری و زیبایییر آن قرار داشتند. مضمون این نوع از نقد، به جای ارزیابی ارزشدر تأث

 اثر تمرکز یافته بود. یدتی مؤلفِقمسلکی و ع

ها و محفوظات خود ها و شنیدههای انتقادی خود نتوانسته از خواندهدهد که براهنی در مقالهبررسی ما نشان می

بینانه را از او سلب کرده، تا گیرد. لحن خشمگینانه و پرهیجان او در نوشتن فرصت داوری سنجیده و معتدل و واقعبهره

هایی که از مفاهیم آورده است. تعریف وگویی رآنجا که به جای داوری دربارۀ ارزش ذاتی آثار به پرخاشگری و پراکنده

 ها همخوانی ندارد.های او با اصل آنلقوگوناگون به دست داده نادرست است و نقل

گاه داد و آنای دقیق به فارسی به دست میهای گوناگون نقد مدرن ترجمهشاید بهتر این بود که او نخست از تئوری

 کرد.ها ارزیابی میهایی از آثار شاعران معاصر را در انطباق با آن تئوریدر نقد عملی نمونه

شود، ناتوانی او در القای آن مفاهیم به زبان یمفاهیم و تصورات مقالات براهنی دیده م و اما گذشته از ابهامی که در

رسد که او در طرح مباحثی در نقد شعر و شاعری، خاصه به نقل از منابع و فارسی آزاردهنده است. چنین به نظر می

بوده نوشتن  کار هیجان و شتابزدگی او در ناشی از ایدششود. و این موضوع مآخذ انگلیسی، دچار لکنت و نارسایی می

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


